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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 55/3/5011تاریخ  به 15جلسه شماره 

برهان لطف و بررسی  –ضرورت حضور حجت الهی در زمین در مقیاس روایات و ادبیات متکلمین و عرفاء تحلیل 

 امام در ارضدائمی برهان امکان اشرف برای حضور 

 یاتدائمی حجت الهی در زمین و تعلیل آن در رواحضور 

که فرموده است زمین از حجت خالی نمی شود و اگر دو نفر  1کتاب الحجه کافی بودو ششم ات باب پنجم روایدر  بحث

 کنیم. مطلب اول این است کهد بحث چند نکته در این روایات هست که بای در زمین باشد، یکی از آنها حجت الهی است.

. با آمدن جناب آدم)ع( دیگر زمین از حجت خالی نمی شودروایاتی که مفصل خوانده شد بدست می آید که  از مجموع

با اولین پیامبر الهی که جناب آدم است در زمین مستقر شده است، دیگر زمین از حجت خالی  از وقتیکه خلافت الهیه

 مطلب روشن این روایات است و دیگر محل بحث نیست.این  نخواهد شد.

از حجت خالی نمی شود. در روایات علت ها متعددی ذکر  ت علت این مسئله است که چرا زمینادوم در این روایمطلب 

؛ که حتی با مجتهدین و فقهاء هم این کنترل و ، کم و زیاد شدن در دینو باطلاخته نشدن حق شناز جمله: شده بود 

در مقابل جریان حق ابلیس دیگر اینکه  عصمت در دین ایجاد نمی شود و باید امامی باشد که میزان دین و شریعت باشد.

م که به معنای صلاً در روایات به آنها پرداختیامور دیگری که مفو . هستند که امام در مقابل آنهاست ینولّئو منتحلین و م

 مسامحی می توان به آن علل تشریعی وجود امام و حجت گفت.

مله بر روایات و بیان دلالت آنها یک و ما با مروری فی الجمسئله در مضامین روایات متعددی وارد شده است این 

ث توسعه و تعمیق دیگری هم می تواند منظومه ای را از این بحث ارائه کردیم؛ هرچند با مرور بر روایات مشابه این بح

تا مقایسه ای هم بین ادبیات  در کلام و فلسفه هم داشته باشیم ناسب است که اشاره ای به کلمات قومملکن  کند.پیدا 

 روایات و کلمات قوم انجام شود.
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 متکلمین در بحث ضرورت امام در زمینبیان 

پرداخته ایشان ابتدای به بیان متکلمین  ؛استفاده می کنیم کافی برای اشاره به این بحث از کلام مرحوم صدرا در شرحما 

عقلی است که به فرمودند چند نظریه در مورد امامت هست. نظریه اول این است که نصب امام یک وظیفه اند. ایشان ابتدا 

نظریه سوم هم نظریه  است.ده مردم هصب امام وظیفه شرعی است ولی باز به ععهده مردم است. نظریه دوم این است که ن

بهر معنای صحیحی که از وجوب علی می گویند نصب امام بر عهده مردم نیست بلکه برعهده خداست )شیعیان است که 

 و زمین را از حجت خالی نمی گذارد. ا در هر دوره ای امام نصب می کندو خد (الله یا من الله تقریب شود

معنای یک دلیل را متکلمین مطرح کرده اند که عمدتاً قاعده لطف است. نظریه سوم می گویند تقریب و استدلال بر در اما 

مانعی بر سر این و از طرف دیگر  و دور شدن از عصیان می شوداین قاعده این است که اگر امری سبب تقرب به خدا 

مثل با این شئونی که اشاره شده است ) نصب اماماگر  اینکار را انجام خواهد داد.فعل نباشد، خداوند متعال از باب لطف 

، حتماً نصب این امام از جانب خدا لطفی از جانب د بندگی الهی استعِمُ (اقامه حق و جلوگیری از باطل و انحراف

که  از این بالاتر در لطف الهی نیست بلکه چیزی نعی در کار نباشد از جانب خدا حتماً واقع می شود.وقتی ماو  اوست.

 کسی را ویژگی های لازمه را بفرستد که این کار و احیاء امر دین و بندگی الهی و مانعیت از استکبار را انجام دهد.

واقع با لطف دیگر باشد  و اگر مزاحمیپیچیده است شکال می کنند که قواعد لطف خیلی ا صدرا به این استدلالمرحوم 

رشد کنند و خودشان  قل،دم باشد تا با مشورت و فکر و تعمثلاً گفته می شود که اگر نصب امام بدست خود مرنمی شود. 

لاً بلوغ در تکلیف مثاین اولی از نصب از جانب خداست. دهند و او را نصب کنند این به امامت و ولایت اعلم و اتقی تن 

در تزاحم بین لطف ها چطور ما  چطور باید داده شود؟!به قاعده لطف انسان است. لذا جواب این شبهات و حرکت 

لطفی که مزاحم ندارد این را خدا انجام می دهد ولی ؟! بله ست که خدا آنکار را انجام می دهدبگوییم کدام متعین ا

 صغرای این مسئله چطور ثابت می شود؟!

 ت ضرورت همیشگی اماممرحوم صدرالمتالهین برای اثبااستدلال 

اما حکمائهم و عرفائهم فیعلمون »: خود برای استدلال برای بحث امامت سراغ برهان دیگری رفته اند و فرمودندایشان 

بقوانینهم العقلیة و الآیات القرآنیّة عدم خلو الارض عمن یقوم به حجة للّه على خلقه، اما رسول نبى او امام وصى، و بهذا 

یعنی  «نبینا محمد صلى اللّه علیه و آلهجرت سنة اللّه من لدن آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و هکذا الى وقت 

 برهان های عقلی و نقلی استدلال کرده اند. هاز شیعیان، بو عرفاء  حکماء
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باید توجه کرد که این امامی که ایشان در مقام اثبات آن هستند صرفاً یک امامت سیاسی و اجتماعی نیست که عامه البته 

لکن النبوة ختمت »فرمودند: همه مقامات نبوت را داشته باشد و فقط وحی به او نمی شود. می گویند بلکه کسی است که 

د زمان الرسالة به اعنى نبوة الرسالة و التشریع و بقیت الامامة التى هى باطن النبوة الى یوم القیامة، فلا بد فى کل زمان بع

اللّه على الشهود الکشفى و یکون عنده علم الکتاب الالهى و مأخذ علوم العلماء و المجتهدین، و له  من وجود ولى یعبد

الرئاسة المطلقة و الامامة فى امر الدین و الدنیا، سواء الرعیة اطاعوه او عصوه و الناس اجابوه او انکروه، و کما کان 

 2«الرسول رسولا و ان لم یؤمن برسالته احد

انات نقلی و آیات و روایات در این باب روایات کافی یبیلی باز نمی کنند. کانه در مورد اینجا ایندو مسئله را خایشان 

حجت الهی در مسیر معرفت و  :فرمایند ه در باب حجت ایشان میاینکنکاتی دارند. مثل  روایات هست. هرچند در بعض

لذا او مدار معرفت و تقرب و  (و اکتسابی نه از جنس علم اجتهادیصاحب معرفت و علم الهی باشد )تقرب است و باید 

. این بیان ها ترکیبی از بیان های عقلی و نقلی است که جلوی موانع بندگی و قرب در عالم را می گیرد و در عالم است

 ایشان بعضاً استفاده کرده است.

اول همانی است که در بحث روایات باب اول فرمودند که عین بیان دو بیان دارند. بیان ر مورد برهان عقلی ایشان داما 

که  ند و ارجاع به همان بحث داده اندو اینجا دیگر مفصل بیان نمی کنند و اشاره کرد استشفاء قدیم در کتاب حکماء 

 ،معیشت دنیا یبراقانون عادله  داشتنبرای ارتباط با خدا و اجتماعی فردی و حیات  انسان دراین بود که  اشخلاصه

نیاز به کسی دارد هم عالم به قوانین و شریعت باشد و هم در عمل مصون از خطا باشد. کسی باشد که برای برپایی عدل 

 باشد و خودش هم طرف منازعه با مردم در دنیا نباشد.و قسط به آن علم داشته 

برهانی اقامه خواهیم کرد است. ایشان فرموده  «امکان اشرف»بیان دیگری اینجا اضافه کرده اند که معروف به برهان اما 

امکان خلقت در سلسله خلقت و اینکه اگر موجودی توضیح  که اثبات می کند در عالم انسان کامل وجود خواهد داشت.

 (د بلکه امکان وقوعی داشته باشدیعنی امکان ذاتی کفایت نمی کنو مانعی از وجود او در عالم نباشد )علل داشته باشد، 

تطبیق اینکه خداوند جمیع مراتب مخلوقات را خلق کرده است و یکی از مراتب  ی متعال او را حتماً خلق می کند.خدا

حتماً خلق شده است و موجود هم امکان ذاتی دارد و هم امکان وقوعی. لذا . این ر سلسله مخلوقات، انسان کامل استد

 در رتبه علت نسبت به مخلوقات مادون خود هم هست.
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ام در ارض می کند بلکه بحثی است که این بیان کاری به بیانات روایات ندارد که تعلیل های خاص برای وجود امشن رو

که اشرف است در رتبه علت است و این اگر امکان خلقت ی بین مخلوقات و سلسله علل. موجود است در مورد نسبت

طولی علل، پرش در کار نیست و داشته باشد و مانعی در کار نباشد او را خدا خلق کرده است. به تعبیر دیگر در سلسله 

ابتدا قرار گرفتن در سلسله علل و اشرف بودن خلق را اثبات می کنند و بعد یعنی  همه مراتب خلقت، خلق خواهند شد.

 رده است.می گویند چون خدا فیاض علی الاطلاق است این موجود را هم خلق ک

ست که بگوییم پس همیشه باید موجود اشرف ابتدا باشد و موجود اشرف در رتبه علت وجودی نیباید توجه کرد که ته الب

دیل به انسان می شود. یعنی در رتبه علت غائی د می آید و بعد تببعد موجود ادنی باشد. چه بسا که ابتدا نطفه بوجو

 ض او را هم خلق می کند.خواهد بود. ولی همین مقدار که موجود اشرف است اثبات می شود که خدای فیا

هم استفاده می کند. یعنی اگر در روایات بیان شده است که اگر  «اذاً لساخت الارض»همین بیان در توضیح روایات از 

علت غایی این خلقت است و اگر این علت  امام از این عالم برود این ارض از بین می رود، نکته در همین است که امام

 همین بیان را در این بحث هم تطبیق کرده اند.یعنی  برداشته شود دیگر چیزی برای این عالم نمی ماند.

 کلمات مرحوم صدرا در اثبات ضرورت امام در زمینبررسی 

در مورد بعض بیانات ایشان که در لابلای بحث و روایات هست ولو نکات خوبی اولاً:  بیان ایشان تمام نیست.بنظر 

درست می کنند و یا بحث از دلالت روایات است. در موجود است و باید دقت کرد که ایشان بالاخره یک استدلال عقلی 

از روایت و دلالت های مطابقی بعض موارد روشن نیست که ایشان چه می کنند و بیان ایشان آیا نقلی است یا عقلی. آیا 

 و التزامی روایت استفاده می کنند و یا بحث عقلی صرف است.

باید توجه کرد که استدلالی که در ما مناقشاتی داشتیم. لکن ضرورت نبوت در مورد بیان عقلی ایشان در بحث  ثانیاً:

و کاری به این ندارد که همیشه در زمین باید حجت رسل است  ثمورد ضرورت نبوت مطرح شده است بحث از اصل بع

ن عادله و روش بندگی، این برهان نیاز به قانو باشد و زمین لحظه ای از حجت خالی نمی شود. مگر اینکه بگوییم نتیجه

دگی ما باشد. ولی این نیاز به یک تتمیم مانند برهان لطف دارد که خدا برای مسیر بن است که همیشه باید حجت در بین

در برهه ای نبی باشد و کتاب و وحی ای بیاورد کفایت نمی کند. انسان ها همیشه باید امام برای آنها قرار دهد. اینکه 

 لازم دارد.نقلی  ولی این هم بیان عقلی نیست بلکه تتمیم روایی و
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اصل این برهان دچار مناقشه و بحث های جدی است. اما برفرض این در مورد برهان امکان اشرف هم می گوییم  :ثالثاً

ر این همان اشکالی که شما به برهان لطف کردید دیعنی  برهان درست هم باشد تشخیص صغرای آن دچار اشکال است.

  قوعی دارد؟!. ما از کجا بگوییم که انسان کامل هیچ مانعی در خلقت او نیست و امکان وهست برهان هم

ه انسان کامل باید در ارض باشد؟! نهایتاً اثبات می کنند که در سلسله برهان امکان اشرف مگر اثبات می کند ک رابعاً:

در زمین از این برهان اثبات نمی شود. این روایات  ست. ولی ضرورت حضور همیشگی اوعلل مخلوق، انسان کامل ه

آمدن ایشان تا زمان قرب قیامت هیچ وقت زمین از با  د.می گوید قبل از جناب آدم در زمین خلیفه و حجت الهی نبو

 روایات نقض می شود. ی نمی شود. درحالیکه این برهان چنین مفادی را اصلاً اثبات نمی کند بلکه به مفادحجت خال

د جنس بحث های عقلی که ما خودمان درست کرده ایم با کنیمهمی که می خواهیم اشاره کنیم این است که مقایسه نکته 

اثبات ضرورت حضور همیشگی حجت الهی در زمین روایات چه ادبیات روایی ما که تفاوت جدی با هم دارند. برای 

شیطان عباد خدا را نمی شوند و دین منحرف می شود و  حق و باطل دیگر جدا اینکهمانند  ؛بحث هایی را مطرح می کند

مقابل ما چه بحث هایی می کنیم که ما زندگی اجتماعی داریم و نیاز به قانون عادله برای حیات در  اندازد. به ورطه می

د و نباتات و حیوانات و بگوییم چون جمادات هستن بگوییم موجود اشرف از ما همیشه باید باشد!یا  بشری داریم.

 ، پس موجود اشرف از اینها که انسان کامل است هم وجود دارد!هستند هاسانان

بنده بارها عرض کردم که بحثی که مرحوم علامه طباطبائی در ابتدای تفسیر خود فرمودند که در معنا کردن آیات لذا 

را وسط بکشیم، حرف بسیار مهمی است. این دستگاه های معرفتی بشری در جای رفان عو نباید دستگاه معرفتی فلسفه 

ن شود. ولی اینکه این بحث ها را وسط این محترم است و باید جایگاه آن و حجیت آن و شکل استفاده از آن روش

 ، کار صحیحی نیست.ندارد رح کنیم که ردپایی در این بحث هاروایات مط

 م و ششمباقی مانده در روایات باب پنجنکات 

باید دقت شود این است که در روایات بغیر از تعلیل تشریعی که نسبت امام شده است،  روایات نکه در ایر دیگمطلب اما 

اگر امام نباشد بیان شده است که  .امام استت با طبیع و ارتباط حیات زمین و بشر وعلت تکوینی بیان شده است که 

در بعض روایات کنایه از قیامت و آن که  می ماند و مضطرب خواهد شد.مستقر نمی برد و فرو زمین اهل خود را 

ای جدی دارد و بیان شده است که برکت امام زمین حیات دارد این مسئله در روایات دیگر هم ردپ است. شدید اهوالات

 بحث را باید قدری بررسی کرده و تشریح کنیم.و رزق می دهد. این 
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امام است فرد در زمین  آخرینبدست آید که روایات ممکن است از ظاهر این در این روایات اینکه دیگر مطلب اما 

بعد از و درحالیکه در بعض روایات بیان شده است که وقتی امام می رود که دیگر کسی در زمین قابل هدایت نیست 

دهد و بعد قیامت واقع می شود و این افراد هستند که آن عذاب عظیم بر رفتن امام و موت او چهل روز خدا مهلت می 

این بحث را در جلسه قبل مفصلاً اشاره کردیم و دیگر به این بحث  آنها شرار خلق الناس هستند. آنها واقع می شود.

 برگشت نمی کنیم.

در امام آخر در این باب است و بحث مهمی است اینکه در این روایات بیان شده است که مسئله که دیگر مطلب اما 

ار مرحوم مجلسی برای این مطلب بابی در بح اگر دو امام در زمین باشند یکی صامت است. ارض صاحب وحدت است.

که باید بررسی کنیم. این بحث وقتی اهمیت پیدا می کند که می بینیم در زمان انبیاء سابق ما چند نبی در  قرار داده اند

دید نسبت آنها با هم چیست و آیا این قاعده کلی است یا خیر؟ ان شاء الله در جلسات این عرض واحد داشتیم. باید 

 والحمدالله...چند نکته باقی مانده را اشاره خواهیم کرد. 

 

 

 

 


